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نگاهی به تلاش های بی نتیجه به منظور تعیین نقاطی برای اعتراض
نقاط مجاز اعتراض و زمان از دست رفته

تلاش بی سرانجام شورای پنجم
نخســتین بار نیســت که برای ایجاد مکان هایی بــرای اعتراض 
در تهران تلاش می شــود. بعد از اعتراضات ســال ۹۶ شورای شهر 
تهران با دو فوریت شــهرداری تهران را ملزم به تعیین مکان ها برای 

اعتراضات مردمی کرد. مصوبه ای که با ۱۷ رأی به تصویب رسید.
احمد مسجدجامعی پیشــنهاددهنده این طرح در جلسه ای که 
این دوفوریتی بررســی می شــد، گفت: مردم حــق دارند انتقادات و 
اعتراضات خود را به شیوه درست و قانونی مطرح کنند. براساس این 
این طرح ارائه شده است تا مکان مناسبی برای بیان انتقادات و حتی 
اعتراضات به شــیوه درست برای شهروندان تهرانی فراهم شود. در 
اکثر کشــورها این مکان از سوی مســئولان در نظر گرفته شده است 
و به همین دلیل ما نیز پیشــنهادی را براســاس این ارائه داده ایم. باید 
به حقوق شــهروندی احترام گذاشــته شــود؛ ضمن اینکه در بیان 

اعتراضات باید به شیوه درست عمل کرد.
نقاطی که او برای برگزاری تجمعات اعتراض آمیز پیشنهاد داده 

بود، بوستان گفت وگو و پارک لاله بود.

مخالفان طرح تأکید داشتند تصمیم گیری درباره چنین مکان هایی 
برعهده دستگاه های امنیتی است.

برخی از منتقــدان هم تعییــن نقاطی برای اعتــراض را ایجاد 
محدودیت برای معترضان می دانستند. مسجدجامعی آن زمان در 
پاســخ به حواشی ایجادشــده گفته بود: به نظرم انتقاد از این طرح 
بیش از آنکه به خود طرح مربوط باشد، ناشی از فضای بی اعتمادی 
و یأس ایجادشــده در سال های اخیر باشــد و اگر این بدبینی را کنار 
بزنیم، این طرح نه تنها محدودکننده نیســت؛ بلکه ایجاد یک امکان 
جدید اســت. تجمع در محل هــای دیگر بلامانع اســت، در تبصره 
مصوبه هم ذکر شــده که تجمعات در محل های دیگر آزاد است و 
در واقع نیت ما به رسمیت شناختن عملی حق اعتراض است و ما این 
طرح را در شــرایط فعلی مطرح کردیم؛ چراکه معتقدیم در شرایط 
ایدئال اگر این طرح مطرح می شــد، شاید صورت دیگری داشت  اما 
به هر حال وضعیت فعلی را بهبود می بخشــد. جالب اســت بدانید 
همین قانون شــوراها که حالا اجرا می شــود، با همین نگاه بود. اگر 
مسائل و فضای دشوار اجرائی آن سال ها را در نظر می گرفتیم، هنوز 

هم این شوراها را نداشتیم. درباره شوراها هم اگر می خواستیم صبر 
کنیم تا بهترین قانون تصویب و اجرا شــود، هنوز شورای شهری در 
کار نبود. مســجدجامعی با بیان اینکه تجربه این سال ها نشان داده 
اســت که برخی اعتراضات با ورود عامدانه مخالفان تحت الشعاع 
موضوعات دیگری قرار می گیرند، گفت: مثلا مخالفان شیشــه بانک 
را می شکنند. نتیجه چه می شود؟ شیشه شکستن یا آتش زدن بانک، 
ماشین و موتور به حساب معترضان نوشته شد و باعث شنیده نشدن 
درخواست معترضان شد و حتی بخشی از افکار عمومی علیه آنها 
برانگیخته شــد، این طــرح می خواهد که این اتفــاق نیفتد. یکی از 
روش های رایج برای ســاکت کردن معترضان انجام اموری است که 
از ســوی مخالفان آنها انجام و به نام آنها گذاشته می شود و باعث 
موضع گیری افکار عمومی علیه معترضان می شود، پیام این مصوبه 

به رسمیت  شناختن حق اعتراض در عمل است.
چرخش فرماندار

اما این مصوبه شــورای شــهر پنجم در نهایت رد شد و به شورا 
بازگشــت. هیئت تطبیق که وظیفه بررسی مصوبات شورا با قوانین 

بالادستی و سیاست های دولت را برعهده دارد، این طرح را به علت 
مغایرت با قانون رد و تلویحا اعلام کرده بود که شــورای شهر اصلا 

اجازه ندارد در مسائل این چنینی دخالت کند.
عیســی فرهادی، فرماندار وقت تهران که خودش در آستانه کار 
شورای پنجم پیشنهاد مکانی برای برگزاری تجمعات را داده و عضو 
هیئــت تطبیق هم بــود، درمورد نظر هیئت تطبیــق درباره مصوبه 
شورای شهر گفت: شورای شهر نمی تواند در این زمینه تصمیم بگیرد 

و این جزء وظایف شورای تأمین است.
در نامــه ای کــه هیئت تطبیق به شــورای شــهر ارســال کرده 
بود، با اســتناد بــه آیین نامه «چگونگی تأمین امنیــت اجتماعات و 
راهپیمایی های قانونی» که ســال ۸۱ در هیئت وزیران مصوب شــد، 
تعیین محل برگزاری تجمعات بر عهده  شــورای تأمین استان تهران 
گذاشــته شده است. شــورای تأمین اســتان تهران درحقیقت نهاد 
پایین دستی شــورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست 

آن بر عهده استاندار است.
یادآوری یک مصوبه با آغاز هر اعتراض

این پیشــنهاد دوباره در جریان اعتراض های ســال ۹۸ تکرار شد. 
آن زمان باز هم احمد مسجد جامعی مصوبه رد شده شورای شهر را 
یادآوری کرد و گفت: این روزها گزارش هایی از وضعیت جان باختگان 
و خانواده های آنها در هفته های اخیر داده می شود و ما هم معمولا 
دنبال نوش دارو پس از مرگ ســهراب هســتیم؛ چراکه چندی پیش 
اتفاقاتی در شــهر افتاد و گروهی از  هم وطنان جان خود را از دست 
دادنــد، به دنبال آن فضایی ایجاد شــد و بســیاری از بــزرگان قوا از 
 حق اعتراض شــهروندان دفاع کردند و ایجاد فضاهای شهری امن 
و رســمی برای اعتراضات دوباره مطرح شــد. به هر حال شهر جای 
اعتراض اســت و اعتراض اگر دیده و شنیده شود، نمی توان اعتراض 
را به مخالفان نســبت داد. هرچند  در هــر اعتراضی امکان حضور 
غرض ورزان و آشــوبگران نیز وجود دارد. اگر به اعتراضات رسمیت 
ببخشــیم، از خشونت گرا شدن کاسته می شــود، به هر حال بر ایجاد 
فضاهای امن شهری و رسمی با همکاری شوراها و مدیریت شهری 
تأکید دارم و در طول عمر این شــورا نیز سه بار شاهد چنین وضعی 
بوده ایم و هر بار گفته ایم اعتراض حق شهروندان است و براساس آن 

قول اجرائی داده ایم؛ اما به مرور زمان فراموش کردیم.
اما این تلاش ها به ســرانجامی نرســید. احمد مســجدجامعی 
پس از به بن بســت خوردن ایــن مصوبه به رســانه ها گفت:  وقتی 
رئیس جمهور، شــهردار، رئیس قوه قضائیه و همــه می گویند باید 
فضایش را آماده کنیم، اگر این سلســله یک ســیکل معیوب باشد، 
هیچ وقت پیش نمی رود. دو ســال پیش طــرح ایجاد فضایی برای 
اعتراض را دادم و تمام بحثم این بود که شهرداری تهران با همکاری 
دســتگاه های ذی ربط جایــی را تعییــن کنند. از آنجا که همیشــه 
نوش دارو را بعد از مرگ ســهراب می آوریم، این بار هم این گونه شد. 
اگر چنین فضایی وجود داشــت، احتمالــش زیاد بود که اعتراض ها 
این طور به هم متراکم نشــود. ایــن اعتراض ها یــک اعتراض نبود 
و تراکم اعتراضات به هیجانی تبدیل شــد که تر و خشــک را با هم 

ســوزاند. شــورا این طرح را داد؛ اما عملیاتی اش نکرد. کاری که ما 
باید بکنیم، این است که برای اعتراضات فضایی را آماده کنیم که اگر 
کســی اعتراض کرد، اعتراض معلوم باشد و به آشوب کشیده نشود؛ 

چون خود معترضان متضرر می شوند.
مســجدجامعی با انتقــاد از روند معیوب ایجــاد چنین فضایی 
گفــت: اگر به همین شــکل معیــوب بماند، به جایی نمی رســد و 
حقی که قانون اساســی گفته، به همین شــکل باقی می ماند. البته 
تشکیلات حوزه ریاست جمهوری به این موضوع رسیده اند و در حال 
پیگیری اند. باز هم می گویم اگر بدون همکاری مدیریت های محلی و 
شــوراهای محلی باشد، باز هم ناقص است؛ یعنی جنس مقتضیات 

محلی باید در این مکان ها دیده شود.
دولت هم ناکام ماند

به جز شــورای پنجم شــهر تهران، دولت گذشــته هم نتوانست 
تعییــن مکان هایی برای اعتراض را به ســرانجام برســاند و هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی مصوبه هیئت دولت را مخالف 

قانون اساسی دانسته و آن را ابطال کرده بود.
در این رأی گفته شــده بود که مصوبه دولت درباره تعیین محل 
تجمع با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 
را آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد. در ماه خرداد ســال ۹۷ مکان هایی 
به عنــوان محل های مناســب برای تجمع هــای گروه های مختلف 
مردمی در تهران و شــهرهای دیگر تعیین شــده بــود که تعدادی 
ورزشــگاه و پــارک، بوســتان و همین طور «ضلع شــمالی مجلس 
شورای اسلامی» از جمله محل هایی بود که بر اساس تصویب هیئت 
دولت برای تجمع و اعتراض در نظر گرفته شــده بود. هدف تعیین 
چنین مکان هایی به گفته مدیران وقت وزارت کشــور این بود که هم 
این اعتراضات شــنیده شــود و هم امنیت آنهــا تأمین و هم مزاحم 

کسب و کار مردم نباشد.
علیرضا نادعلی، ســخنگوی شورای شهر تهران، می گوید داشتن 

مکانی برای اعتراض ها جنبه عقلی و منطقی دارد.
او با اشاره به اینکه مطالعه ویژه ای بر روی مصوبه شورای پنجم 
در این زمینه نداشــته و در جریان جزئیات آن نیست؛ اما طبق قاعده 
و قانون باید چنین مکان هایی داشــته باشیم، گفته است: در دنیا هم 
از چنین روش هایی استفاده می کنند و در صحبت هایی که با اهالی 
قانــون و قانون گذاری پیش از این داشــته ام، هم به خاطر دارم که بر 

روی این موضوع صحه گذاشته بودند.
چــرا تعیین مکان هایی برای اعتراض به مســائلی که خشــم و 

اعتراض عمومی را در پی دارد، به سرانجامی نمی رسد؟
نادعلی در پاســخ به این پرســش با تأکید بر اینکه اتفاقات اخیر 
را مصداق این خشــم عمومی نمی داند؛ زیرا معتقد اســت که این 
اعتراض ها از بیرون راهبری می شــود و آتشــی است که از خارج از 
کشور روی آن بنزین ریخته می شود و برای مواردی که راهکار وجود 
دارد و قابل پیگیــری از مجاری قانونی اســت، مصداق ندارد و از این 
نظر بر روی آن صحه نمی گذارد، گفت:  اما داشــتن مکان هایی برای 
اعتراض های عمومــی عاقلانه و منطقی اســت: باید روی مصوبه 
گذشــته شورا مطالعه و در فضایی آرام و کار کارشناسی دوباره روی 

آن کار کنیم تا در صورت امکان پیگیری دوباره شود.
برخــی از جامعه شناســان هم نســبت بــه مؤثربــودن چنین 
مکان هایی برای اعتراض تردید داشــتند. آنها معتقد بودند به ظاهر 
این طرح شبیه هاید پارک لندن یا حتی میدان تقسیم ترکیه است؛ اما 
مسئله تنها اختصاص فضایی برای اعتراضات نیست. ده ها دستگاه 
دیگر هم در این حوزه دخیل اند، درواقع به صرف جانمایی یک مکان 
برای تجمعات، مشکل اعتراضات مردمی حل نمی شود. باید دولت، 

دستگاه های حاکمیتی و احزاب با هم هماهنگ باشند.
 در برخی شهرهای دنیا مکان هایی برای گردهمایی های اعتراضی 
مردم در نظر گرفته شــده؛ از جمله در لندن منطقه هاید پارک جایی 
است که از دهه های گذشته شهروندان لندنی برای گردهمایی و بیان 
اعتراضات شان به دســتگاه های مختلف حکومتی در آنجا گرد هم 
آمده و خواسته های خود را مطرح می کنند یا در بسیاری از شهرهای 
دنیا عموما یک میدان اصلی شــهر به عنوان مکان گردهمایی ها در 

نظر گرفته می شود.
به گفته اســتاندار تهران، به زودی در تهران هم چند نقطه برای 
برگــزاری چنین اعتراض هایی تعیین می شــود؛ اما بایــد دید مردم 
چقــدر به این مکان ها اعتماد دارند یا به قــول طراح اولیه آن دیگر 

نوش داروی بعد از مرگ سهراب است.

نورا حســینی: «به زودی چند نقطه در تهران برای برگزاری تجمعات تعیین می شــود»؛ این ســخنان استاندار تهران است، موضوعی که سال ها پیش شــورای شهر تهران آن را مصوب و 
فرمانداری وقت آن را رد کرد. مصوبه دولت وقت هم برای تعیین نقاط اعتراض از ســوی دیوان عدالت اداری باطل شد. به تازگی محسن منصوری، استاندار تهران، با بیان اینکه موافق 
برگزاری تجمعات در چارچوب قانون هســتیم، به ســایت خانه ملت گفته اســت: دو یا ســه نقطه را در تهران به زودی برای برگزاری تجمعات تعیین می کنیم و با برگزاری تجمعات در 
چارچوب قانون کاملا موافق هستیم. گاهی به نوعی تبلیغ شده که کشور یا دولت تحت هر شرایطی نمی خواهد به برگزاری تجمعات تن دهد که این روایت و تفسیر کاملا اشتباهی است. او 
ادامه داد: متقاضیان برگزاری تجمعات باید به صورت مکتوب درخواست خود را مطرح کنند، این درخواست به کمیسیون مربوطه در حوزه معاونت سیاسی ارجاع، بررسی و تصمیم گیری 
می شــود. طرح درخواست به معنای اخذ مجوز نیست. درخواست تنها در چارچوب قانون بررسی می شود. ما مشتاقیم که تجمعات حتی الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای 
خود و کشورمان یک فرصت می دانیم. نکته دوم اینکه پیرو دستور رئیس جمهور، در شورای تأمین استان تهران صحبت کردیم، محلاتی را که به لحاظ تأمینی مشکل خاصی نداشته باشند 
و به لحاظ ترافیکی امکان دسترســی مناســب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند، در دو یا ســه نقطه تهران به عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص می کنیم. معاونت سیاسی 
وزارت کشــور در حال تهیه و تدوین آیین نامه ای اجرائی اســت، ما هم مکان هایی را مشخص و معرفی می کنیم که فرایند این کار و محل این تجمع سریعا مشخص شود؛ سپس به صورت 
رســمی اعلام و اطلاع رسانی می شود. این موضوع در فرایندی باید به تأیید شورای تأمین استان و شورای تأمین امنیت کشور برسد که امیدواریم ظرف دو، سه ماه آینده به نتیجه برسد و 

اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین تکلیف شود.

شنبه
۳۰ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۰۰

سامان موحدی راد:  پیش از ظهر روز پنجشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ نیلوفر حامدی، 
خبرنگار روزنامه «شرق»، در منزلش بازداشت شــد. تا لحظه تنظیم این گفت وگو 
چیزی نزدیک به یک ماه از بازداشــت همکار ما در روزنامه می گذرد و هنوز خبری 
از وضعیت او در دســترس نیست. نیلوفر حامدی را بســیاری با گزارش هایش در 
حوزه زنان می شناســند. پیگیری یک خبر مهم شــاید مهم ترین خبر سال ۱۴۰۱ در 
حوزه زنان ایران بود؛ اما به قیمت بازداشــت او تمام شــد. در گفت وگو با مهدی 
رحمانیان، مدیرمســئول روزنامه «شرق»، تلاش کردیم تا روایتی از اقدامات نیلوفر 
حامدی درباره پوشش خبری مرگ مهسا امینی داشته باشیم. متن این گفت وگو را 

در ادامه می خوانید:
    

 آقای رحمانیان روایتی از آنچه در روز انتقال پیکر مهســا امینی به بیمارســتان   .
کسری رخ داد و اقدامات رسانه ای روزنامه «شرق» و مشخصا نیلوفر حامدی بیان 

می کنید؟
بگذارید من روایتی کامل از آن دو روز را بازگو کنم. سه شــنبه «مهســا امینی» 
بازداشــت و بعد به بیمارستان کســری منتقل شد. همان شب یک روزنامه نگار به 
اسم «حامد شفیعی» که اتفاقی در بیمارستان کسری حاضر بود، خبر انتقال مهسا 
امینی از ســاختمان وزرا به بیمارستان کســری را در استوری اینستاگرامش منتشر 
کرد. صبح روز چهارشــنبه و در پی انتشار این استوری «شهرزاد همتی»، دبیر گروه 
جامعــه روزنامه، با من تمــاس گرفت و گفت که چنین اتفاقی رخ داده اســت و 
چــه کار کنیم؟ من از او خواســتم تا اول ماجرا را با پلیــس چک کند و از صحت 
و ســقمش باخبر شــود. دقایقی بعد خانم همتی دوباره با مــن تماس گرفت و 
گفت که با پلیس تماس گرفته و آنها هم تکذیب کرده اند. من در پاســخ گفتم اگر 
پلیس تکذیب کرده که دیگر هیچ، لازم نیســت به آن پرداخته شــود. یک ساعت 
بعــد «نیلوفر حامدی»، خبرنگار گروه جامعه، با مــن تماس گرفت و گفت که در 
بیمارستان کســری حضور دارد. او گفت مهسا امینی را که در کما بوده، از نزدیک 
دیــده و با پدرش هم صحبت کرده. همچنین تأکید کرد که خانواده امینی بســیار 
ناراحت و البته نگران هستند که آیا باید چنین واقعه ای رسانه ای شود یا خیر؟ من 
دوباره به او گفتم که با پلیس تماس بگیرید و همین جزئیاتی را که برای من شرح 
دادیــد، برای آنها شــرح دهید و نظر آنها را بخواهید. به پلیس بگویید که مهســا 

امینــی را از نزدیک دیده اید و بــا خانواده اش حرف زده اید و چنین اتفاقی رخ داده 
اســت. خانم حامدی با پلیس تماس گرفت و پلیس در پاســخ گفته بود بی خیال 
این موضوع شوید و نه برای خودتان دردسر درست کنید و نه برای ما. وقتی پلیس 
برای دومین بار چنین پاســخی داد، من از بچه ها خواســتم تا به ســوژه نپردازند. 
بعدها رسانه های دیگر این خبر را که ابتدا با همان استوری اینستاگرامی رسانه ای 
شده بود، مفصل تر عنوان کردند و در رسانه های شان منتشر کردند. به این ترتیب ما 
شــروع کننده نبودیم و می خواستیم خبر از سوی پلیس پیگیری شود که متأسفانه 
این اتفاق نیفتاد. بعدها وقتی همه رســانه ها آن را منتشر کردند، ما هم گزارشی از 

آنچه را اتفاق افتاده بود، منتشر کردیم.
 پلیس با خود شما هم آن روز تماسی گرفت؟  .

خیر، پلیس با من تماس نگرفت؛ اما با یکی از همکاران ما در بخش اشــتراک 
تماس گرفتــه بودند و به دنبال شــماره نیلوفر حامدی بودند. ایشــان هم گفتند 
که خانم حامدی را نمی شناســند و شــماره اش را ندارند. بعدها که پیگیر شدیم، 
فهمیدیم که شــماره خانــم حامدی را پیدا کرده اند؛ ولی متوجه نشــدیم که با او 

تماس گرفته شد یا خیر؟
 فکر می کنید علت بازداشت نیلوفر حامدی فقط صرفا حضور در محل بیمارستان   .

بوده؟
واقعیت این اســت که بازداشت نیلوفر حامدی در ارتباط با این موضوع خیلی 
عجیب اســت؛ چون خانم حامدی کار خاصی نکــرده و هر حرکتی هم که درباره 
مهســا امینی انجام داده، کامــلا در چارچوب قانون و با اجازه مدیرمســئول بوده 
است؛ یعنی بازداشــت خانم حامدی در رابطه با این موضوع البته حالا دیگر باید 

در دادگاه بررسی شود؛ ولی به نظر من وجاهتی ندارد.
 در ۳۰ روزی که از بازداشــت نیلوفر حامدی می گذرد، شما وضعیتش را پیگیری   .

هم کردید؟
من از دســتگاه ضابــط، وضعیت خانم حامــدی را پیگیری کــردم و می کنم. 
همچنین نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشــته ام که هنوز نه به آن پاســخی داده 
شــده و نه می دانیم که نامه در چه مرحله ای قرار دارد. دســتگاه ضابط هم مدام 

ابراز امیدواری می کند که بازداشتش زودتر تمام شود.
 کدام دستگاه ضابط، نیلوفر حامدی را بازداشت کرده است؟  .

وزارت اطلاعات.
 از وکیلش خبر داریــد؟ آیا وکالت آقای کامفیروزی بــرای این پرونده پذیرفته   .

شده؟
بعید می دانم اتفاقی افتاده باشــد؛ چون اولا موکل باید امضا کند که چه کسی 
وکیل اوســت که مطمئنم چنین اتفاقی نیفتاده اســت؛ چون خانم حامدی در این 
مدت به جز چند تماس تلفنی با مادر و همسرش، تماس دیگری با بیرون نداشته 
اســت. وکیل خانم حامدی البته پیگیر ماجراست؛ ولی اطلاعات بیشتری از آنچه 

اینجا گفته شده، ندارد.
 بازداشــت نیلوفر حامدی چه تأثیری روی پوشــش اتفاقــات اخیر در روزنامه   .

«شرق» داشته است؟
تأثیــری نداشــته؛ چون مــا از ابتدا تــلاش کردیم در چارچوب سیاســت های 
رســانه ای ترسیم شده برای رســانه ها حرکت کنیم و اینکه قبل و بعد از دستگیری 

خانم حامدی ما از چارچوب حقوقی خارج نشده ایم.
  پس مرجعیت رسانه ای در این حوادث در اختیار رسانه های داخلی است؟  .

مرجعیت رســانه ای که سال هاســت از رســانه های داخلی گرفته شده است. 
این مســئله به این داســتان خــاص و وقایع اخیــر برنمی گردد. سال هاســت که 
مرجعیت رســانه ای از رسانه های داخلی گرفته شده است. مثلا در آبان ۹۸ دیدم 
که رســانه های خارجی اعلام کردند هزارو ۵۰۰ نفر کشــته شدند. در داخل اعلام 
نکردند تا سرانجام عددی را اعلام کردند که دیگر از نظر رسانه ای انتشارش معنی 
نداشــت. این را مقایسه کنید با ماجرای دی ۱۳۹۶ که صداوسیما تعداد کشته ها را 
همان ابتدا اعلام کرد و به یک مرجع خبری تبدیل شــد. هرجا که دست رسانه ها 
باز بوده و توانســتند با فراغ بال اخبار را پوشــش دهنــد، مرجعیت خبری را هم 
پیدا کرده اند؛ ولی در فضایی که الان تنفس می کنیم، دســت رســانه ها باز نیست 
و به این ترتیب رســانه های خارجی که برای کشور دل نمی سوزانند، به مرجع خبر 

تبدیل می شوند؛ بنابراین ما خیلی مرجعیتی نداشتیم که از دست بدهیم.
 نکته پایانی؟  .

امیدوارم تا شنبه که روز تولد نیلوفر حامدی است، اسباب آزادی او هم فراهم 
شود. من پیشاپیش تولدش را به خودش و خانواده اش تبریک می گویم و امیدوارم 

برای جشن تولدش بیرون از اوین باشد.

برای جشن تولدی که صاحب تولدش غایب است
شــهرزاد همتی: جلوی در زندان ایســتاده ایم. امروز روز چندم بود؟  شاید بیستم، شاید 
بیســت وپنجم، دیگر حسابش از دستمان در رفته. محمد حســین آن طرف تر ایستاده و با 
تلفنــش حرف می زند. بعد جایش را عوض می کند و کنــار ما می آید... می گویم: «برای 
تولدش میاد دیگه؟ یک کیک گنده بگیریم بیایم خونتون...» . محمد حســین بدون اینکه 
نگاهم کند، می گوید: «باز خودت رو دعوت کردی؟  حالا کادو چی خریدی؟». امروز تولد 
نیلوفر حامدی است. سی امین روز بازداشتش با تولدش یکی شد. او در بند است و دوست 
نزدیکــش، الهه محمدی هم در زندان . احتمالا اگــر هیچ کدام از این اتفاق ها نمی افتاد، 
شاید آنها جشــن تولد نیلوفر را به همراه دوستانشان در جایی از شهر جشن می گرفتند، 
اما حالا تحریریه ما ۳۰ روز است نیلوفر را ندارد و سه هفته است که الهه هم به روزنامه 
هم میهن سر نزده. ما این یک ماه ساعت های زیادی را پشت در زندان اوین گذرانده ایم، از 
آزادی های زیادی ذوق کرده ایم، با سربازها رفیق شده ایم، دوست های زیادی پیدا کرده ایم 
که مثل ما منتظر عزیزانشان بودند، با آنها کنار دیوار نشستیم، خندیدیم، گریه کردیم، غذا 
خوردیم، عکس یادگاری گرفتیم و وقتی که مأمور زندان اسم عزیزانمان را خوانده با هم 
جیغ کشــیده ایم. این روزها هر بار که پشــت در زندان رفته ایم، یک داستان را برایتان کنار 
گذاشــته ام. یک قصه تا برای هر دویتان تعریف کنم... اینجا آدم ها از شــش و نیم صبح 
می آیند و اسم می نویسند. سعید، همسر الهه، دیرتر می رسد. بعد به یکی از نیوجرسی ها 
تکیه می دهیم و ســاعت ها حــرف می زنیم. یکی از میان جمع با فلاســکی بزرگ از راه 
می رســد و به جمعیت چای تعارف می کند. یکی دیگر میــوه و آب می آورد. یکی دیگر 
زحمت ناهار را می کشد... فصل مشترک همه این آدم ها، عزیزی است که در زندان دارند. 
نیلوفــر جانم، دختر قوی و پرتلاش، تولدت مبارک... من ســوژه های زیادی برایت ردیف 
کرده ام... باید همه شــان را بنویسی... مرخصی هایت تمام شــده، زودتر برگرد... اینجا در 
تحریریه بچه ها برایت از بی بی کیک سفارش داده اند... صدف و آیسان هر روز با بغض و 
چشمانی پر از اشک برای آمدنت زمین و زمان را می بافند... مامان مهربانت دیگر خیلی 
بی تاب است... دیروز به او گفتم که مطمئنم به زودی نیلوفر بر می گردد.... نیلوفر مامانت 

باور کرد که آمدنت نزدیک است، من را شرمنده چشمان منتظرش نکن.
هرچند امروز تولد خبرنگار شریف ما نیلوفر حامدی است اما این صفحه با محوریت 
او و الهه محمدی نوشــته شــده اســت. با وکیلشــان محمدعلی کامفیروزی گفت وگو 
کرده ایم و آرزو داریم همین فردا صبح، درست وقتی روزنامه به دست شما می رسد و ما 
و خانواده نیلوفر و الهه به زندان اوین ســر می زنیم، اسمشان را در بین آزادی های شنبه 
پیدا کنیم. اما در این مسیر دوستان بازداشتی دیگرمان را هم فراموش نمی کنیم. به امید 
آزادی صبا شعردوست و میلاد فدایی، به امید آزادی ویدا ربانی، علیرضا خوشبخت، زهرا 
و هدی توحیدی، به امید آزادی یلدا معیری و روح االله نخعی و همه دوســتانی که این 

روزها شب هایشان را در زندان روز می کنند. نیلوفر تولدت مبارک...

گفت وگو با مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه «شرق» درباره بازداشت نیلوفر حامدی:
هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است


